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مطابقه صفت با موصوف 
در زبان فارسی، بر خلاف زبان عربی و برخی از زبان های غربی، صفت با موصوف خود در جمع مطابقه نمی کند و همیشه مفرد است. مانند:
مردان بزرگ و تحصیلات عالی.
ضمایر ملکی:(م،ت،ش،مان،تان،شان)که انها را (ضمایر پیوسته) یا (ضمایر اضافه) و یا (ضمایر مضاف الیهی) نیز میگویند:
*این ضمایر اگرپس کلمه ای قرار بگیرند که مختوم به (ه) غیر ملفوظ  باشد ، سه ضمیر جمع ،بدون تغییر بعد از آن می آیند،ولی به سه ضمیر مفرد یک حرف (الف)افزوده می شود. مانند:
جامه ام، جامه ات ،جامه اش ،جامه مان ،جامه تان ،جامه شان.
*همین ضمایر اگر پس از کلمه های مختوم به حروف(الف) یا (واو) بیایند، قبل از آنها حرف (ی)(ب) واسطه می شود. مانند:
دوست ستیزه جویم برگشت،آبرویش را حفظ کرد و آنان جایشان را به ما دادند.
*در سایر موارد به همین ترتیب نوشته می شوند (م،ت،ش،مان،تان،شان) و اگر آخرین حرف کلمه قابل اتصال باشد، به آن می پیوندند.مانند:
کتابم را خواندم ،او کتابش را خواند،خدایا  از رنج آزادم کن.
توضیح :امروزه برخی از نویسندگان خارج از قاعده رایج و با استناد به ضرورت زیبایی نگارش سه ضمیر ملکی جمع را بدون استثنا و سه ضمیر مفرد آن را بر حسب ضرورت همراه با (الف) به صورت نا پیوسته می نویسند. مانند:
دست جاودانه ام،کتاب درسی ات، همکلاسی اش، تلاش روز افزون مان ،فریب تان،ننگ شان .
کسره اضافه
*بعد از مصوتهای (الف)و (واو) با تلفظ(00) صامت میانجی (ی) می آید. مانند:
خدای مهربان و آهوی دشت.
*بعد از (های غیر ملفوظ)، در گفتار،صامت میانجی (ی) می آید و در نوشتار(همزه)در بالای (های غیر ملفوظ) نوشته می شود. مانند:
جامه سیاه،خواننده روزنامه ،گربه پلنگی و نامه فریدئن.
*بعد از مصوت مرکب (ow) در گفتار ، صامت میانجی (واو) با تلفظ (v) می آید،ولی در نوشتار علامتی نمی گیرد. مانند
راهرو باریک ،خسرو خویان وجو دو سر.
اما کلمه های بیگانه ای مانند تابلو، رادیو ستاریو ویدیو نظایر اینها از این قاعده مستثنا می باشند.
*صامت میانجی(همزه) در پایان کلمه های مختوم به (الف)، فقط مربوط به کلمه های ما خوذ از عربی است و در فارسی به صورت (ی)در می آید. مانند:
علمای بزرگ و املای کلمه.
اما همزه ای که بعد از حروف دیگر می آید به همان صورت همزه نوشته می شود. مثل:
شیء عجیب، جزء نا چیز، سوءنیت.
که
(که) جدا از کلمه های دیگر نوشته می شود، به استثنای بعضی از کلمه های مرکب مانند:
بلکه،اینکه،آنکه،آنچه و....
بنابراین، مثال های زیر مصداق پیدا می کنند:
وقتی که، هنگامی که،زمانی که، در صورتی که،در حالی که، به طوری که وچنین که.
کلمات مرکب (چنان که) و (همین که) را سر هم نیز می توان نوشت.



































قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 4 صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای خلاصه درس و نمونه سولات در نظر گرفته شود.
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